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 چکیده
خلاف نظر مشهور امامیه که معتقدند قاضی تحیکم یا داور لازم است شرط »ذکوریت«   بر سنجی داوری زنان،  در امکان 

 برایحتی اگر    اند، چنین شرطی را ها متمسک شده ه آنبرخی فقها با نقد آیات و روایاتی که مشهور ب   ، را داشته باشد 

پاسخ به این پرسش  پی در   ، اند. در این مقاله دانسته ن شرط یا داور  قاضی تحکیم  برای  ، منصوب ضروری باشد   قاضیِ

اشتراط الف.    ة از بین سه نظری  ، بدین منظور   .امکان داوری را دارند یا خیر   ،فقهی   ة هستیم که آیا زنان از جهت ادل

عدم اشتراط ذکوریت در هر نوع قاضی چه منصوب و چه ب.    ، ذکوریت در مطلق قاضی چه منصوب و چه تحکیم 

 ة اول، نظری  ة اشتراط ذکوریت تنها در قاضی منصوب و عدم اشتراط آن در قاضی تحکیم؛ ضمن نقد نظریج.  تحکیم و  

پذیرش جواز ده است.  ش المللی قلمداد بین  ة عرص   تحولات سوم همگام با قوانین جاری کشور و    ة دوم تقویت و نظری

شرایط قاضی منصوب در قاضی   ة فقدان عموم یا اطلاقی که دلالت بر اشتراط هم است: الف.  دلیل  ه سه  ن بداوری زنا 

پذیرش ولایت زنان در   ؛ ج. خصوصیت نداشتن »رجل« در روایات مرتبط و مفهوم نداشتن لقب   ؛ ب. تحکیم نماید 

 .)مانند داوری اختیاری(   یت یا وصا   )مانند داوری اجباری(   امور فراتر از حکمیت و داوری مانند قیمومت 

 هاکلیدواژه 
 .داوری زن، ذکوریت ، قاضی تحکیم  ، داوری  ، زنان 
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 مقدمه 

داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم از   ، در اصطلاح حقوقی 

کنند یا سوی شخص یا اشخاص ثالثی که طرفین دعوا معمولًا آنها را به تراضی انتخاب می 

، 1392)کریمی و پرتو،    گزینند ایشان را برمی   ، مراجع قضایی به نمایندگی از سوی طرفین دعوا 

 (.20و   19صص 

داوری عبارت است   ، 1376المللی مصوب  قانون داوری تجاری بین   1  ة د ما   «الف » مطابق بند  

شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی   ةوسیل از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به 

 الطرفین یا انتصابی.مرضی 

به باشد و  حکمیت همان داوری کردن و قضاوت نمودن می   ،اصطلاح   در  تحکیم  گاهی 

که از لوازم قضاوت خواهد بود و گاهی   ( 1041، ص1، ج1386)معین،    ت معنای حکم کردن اس

بنابراین زمانی که (.  141، ص1388)جعفری لنگرودی،    به معنای تعیین یا نصب حَکَم است 

 نظر خواهد بود. معنای اول از آن مد   ، الیه قضاوت قرار گیرد قبل از مضافٌ

و نفر توافق کنند که کسی از گوید: اگر د شیخ طوسی در توضیح قضاوت )تحکیمی( می 

مردم، میان این دو حکم کند و آن کس چنین کند، جایز است بدون نظر خلاف. حکم این 

برخی دیگر از فقها با تفکیک  (.241، ص 6، جق  1407)طوسی،   ...  آور استشخص هم الزام 

اند: قاضی غیرمنصوب یا قاضی تحکیم کسی است قاضی منصوب از قاضی غیرمنصوب گفته 

برای قضاوت نصب نشده  بالذات  و  ابتدائاً  تراضی اصحاب دعوا حق   ، که  بلکه در صورت 

ال شارع مقدس به چنین توافقی، به وی حق اعم ة قضاوت دارد و تراضی آنها با توجه به اجاز 

 (. 21، صق  1415)حائری،   دهدولایت می 

ترین موضوعات در دوران معاصر جواز یا عدم جواز قضاوت زنان یکی از پرچالش   موضوع 

که اند و یکی از توابع این بحث  باشد که آثار متعدد فقهی و حقوقی به بررسی آن پرداخته می 

 . است المللی ی داخلی و بین بررسی امکان داوری زنان در دعاوکمتر مورد توجه قرار گرفته،  

 گذار برای پذیرش سمت داوری  هایی که قانون از جهت بُعد حقوقی، موانع و محدودیت 
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های عمومی و  قانون آیین دادرسی دادگاه   466تعیین کرده، هیچ ارتباطی با جنسیت ندارند و مادة  

امور مدنی مصوب   بدون محدودیت جنسیتی، فقط دو گروه ر 1379انقلاب در  از  ،  ا محروم 

ها  پذیرش سمت داوری نموده است: یکی افراد فاقد اهلیت قانونی و دوم محکومان قطعی دادگاه 

عنوان داور تعیین گردند،  توانند از جانب دادگاه به در شمارش افرادی که نمی   469و همچنین مادة  

 هیچ محدودیتی برای داور به لحاظ جنسیتش قائل نشده است. 

المللی داوری تجاری بین قانون  1گذار نیز در تعریفی که از داوری در بند »الف« مادة  قانون 

اشاره   1376مصوب   اساتید نموده،  که  تعاریفی  است.  داور نکرده  بودن  به ممنوعیت زن  ای 

نموده  داوری  از  برای پذیرش سمت داوری حقوق  نیز، گویای عدم محدودیت جنسیتی  اند 

 .( 521، ص1387 )شمس، باشد  می 

 ،هر آنچه در قاضی منصوب شرط است که  مشهور فقهای امامیه معتقدند  از جهت بُعد فقهی،  

آن   ة که از جمل   (333، ص13، ج ق   1413،  )عاملی  باشددر قاضی تحکیم یا داور نیز شرط می 

  ة »لایجوز تکون المرأ با آوردن عبارت:  و  مرد بودن یا ذکوریت هر نوع قاضی است    ،شروط 
الاحکام«   ة قاضی  من  جق   1407)طوسی،    فی شیء  ص 6،  فصل   (، 213،  نوع  هر  از  را  زنان 

 اند.منع کرده  ، اعم از قضاوت و داوری  ، خصومتی 

 شود: که منجر به یکی از دو امر می   چرا   است؛ تالی فاسدهایی مستلزم پذیرش نظر مشهور 

اید قائل ب  ، جمهوری اسلامی ایران دلیل عدم ممنوعیت داوری زنان در قوانین جاری  ه ب   . 1

شویم که قاضی تحکیم در فقه غیر از داور در حقوق است و قضاوت تحکیمی غیر از داوری 

دو   ، 466  ة ماد  1379در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب    (. 236، ص 1376)قماشی،    است 

توانند از که نمی   افرادی   ، 469  ةاند که زنان از آن جمله نیستند و در ماد گروه از داوری منع شده 

 ،اند که در آن ماده نیز ذکر شده   ، عنوان داور تعیین گردند جانب دادگاه مگر با رضایت طرفین به 

 ،نیز  1376المللی  در قانون داوری تجاری بین  است.   منعی از جهت جنسیت داور ذکر نشده 

 هیچ منعی برای زن بودن داور لحاظ نشده است.
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و   20، صص 1374)کشاورز،    دانان آشنا با فقه اسلامی مشهور حقوق این در حالی است که  

با حقوق (  129، ص 1380؛ جنیدی،  21 آشنا  فقهای معاصر  از  بسیاری  اردبیلی،   و  )موسوی 

دلیل اینکه مشهور فقها ماهیت قضاوت تحکیمی را مانند داوری ه اولًا ب (  133، ص1، جق   1423

قضاوت به دو   ، دلیل اینکه در فقه امامیه ه و ثانیاً ب   اندیک ماهیت قضایی و نه قراردادی دانسته 

های داور  های قاضی تحکیم منطبق با ویژگی و ویژگی   شدهبندی  قسم منصوب و تحکیم تقسیم 

 باشند.، قائل به یکی بودن نهاد »قضاوت تحکیمی« با نهاد »داوری« می است 

یم و چنانچه ی مشهور نما گذار را در عدم تعیین جنسیت داور حمل بر نظر  سکوت قانون  . 2

تواند با قاضی می   ،اعتراض نمایند  ، یک از طرفین به رأی صادره توسط داوری که زن باشد   هر

رأی صادره را با ابتنای به   ، اعتراض را وارد تشخیص داده   ، قانون اساسی   167استناد به اصل  

گرچه   ، ارت دیگر به عب   د. کن باطل    ، دلیل فقدان صلاحیت فصل خصومت زنان ه نظر مشهور فقها ب 

د و شو حمل بر عدم منع  تواند  می گذار در پذیرش سمت داوری از جانب زنان  سکوت قانون 

های صورت نادر اقدام به داوری موردی نمایند یا در مراکز و سازمان ه برخی بانوان ب  ،در عمل 

صلاحیت داوری که علیه رأی داوری به  اما چنانچه محکومٌ  ،ند کن  عنوان داور نقش ایفاداوری به 

دادگاه به یک   ةخودش انتخاب کرده یا توسط ثالث تعیین گردیده یا در داوری اجباری از ناحی 

دادگاه   ، نظر مشهور فقهی( معترض شود   براساسدلیل جنسیت داور ) ه مرکز داوری تعیین شده، ب

اسی به قانون اس  167مطابق اصل    ، گذار نسبت به جنسیت تواند با توجه به سکوت قانون می 

 د.کنداوری را ابطال    ، نظر مشهور فقها استناد جسته 

امکان داوری   ، فقهی   ة آیا زنان از جهت ادل  : هستیم   ها در پی پاسخ به این پرسش   ، در این مقاله 

در چه حدودی و با چه قملروی حق داوری   ، ست ه را دارند یا خیر و در صورتی که این امکان  

 را دارند؟

:  شود سه نظریه دیده می   ، نسبت به فصل خصومت و صدور حکم از جانب زنان   ، در فقه امامیه 

گونه که در قضاوت شرط ذکوریت و مرد بودن وجود دارد، داوری نیز  گروهی معتقدند همان 

بلکه حتی در    ، تنها در داوری تواند داور باشد. گروهی دیگر نه نوعی قضاوت است و زن نمی 



  109   هوشمند فيروزآبادی  حسينواکاوی فقهی تأثير جنسيت بر پذيرش سمت داوری/ 

 

اند. گروه سوم قائل به تفصیل شده و قضاوت را مختص  دانسته قضاوت، زن بودن قاضی را مانع ن 

این مقاله چند بحث  لازم به ذکر است    اند. اما در داوری زن بودن را مانع ندانسته   اند، مردان دانسته 

 : گیرد مباحث را پیش می   ، را مفروض دانسته و با تلقی بر قبول این مفروضات ذیل  

 مطلب باشد و نه توکیل. این  ی نوعی قضاوت می ی است و داور ی اولًا ماهیت داوری قضا 

واضح است که اگر ماهیت داوری   (. 367، ص8، جق   1413)عاملی،    مطابق نظر مشهور فقهاست 

هیچ اشکالی بر جنسیت وکیل منتخب   ، توکیل باشد و داور وکیل طرفین اختلاف محسوب شود 

موکل وارد نخواهد گردید. بنابراین اثر ماهیت داوری بر جنسیت داور این است که انتخاب 

ی یماهیت قراردادی )توکیل( برای داوری صحبت از جنسیت داور را لغو و انتخاب ماهیت قضا 

می  مطرح  را  جنسیت  بحث  داوری  تحکیمی   د. کنبرای  قضاوت  است. همان    ثانیاً  داوری 

 دانان بر این اعتقادند.گونه که بسیاری از فقها و حقوق همان 

 دهیم. بر فقه امامیه مورد بررسی قرار می را مبتنی  مورد اشاره  یک از نظریات   هر   ، در ادامه 

 اشتراط مرد بودن هم در قضاوت و هم در داوری  ة نظری .  1

یا »ذکوریت« در قاضی   فقها پذیرفته را  ضرورت مرد بودن  ،  8، ج1387اند )طوسی،  مشهور 

آن   و حتی برخی بر   (12، ص40، جم 1981؛ نجفی،  70، ص2، جق  1417،  ؛ عاملی 101ص

)نجفی،   اندو برخی ادعای عدم خلاف نموده   (327،  13، ج ق  1413،  )عاملی   ادعای اجماع

 .( 36، ص13، ج ق   1419طباطبایی،  ؛ 12، ص 40، جم 1981

بلکه در میان   ، خورد تنها در آثار غالب فقهای متقدم به چشم می لزوم مرد بودن قاضی نه 

گوید: قاضی علاوه بر بلوغ می   مبسوط فقهای معاصر نیز نظری مشهور است. شیخ طوسی در  

 .( 101، ص8، ج1387)طوسی،   شود باید مرد باشد و برای زن قضاوت منعقد نمی   ،و برده نبودن 

 اگرچه تمام شرایط را دارا باشد  ، تواند قاضی شود زن نمی   است که نیز معتقد    شرایع  صاحب 

ج  1408)حلی،   اول (.  860، ص 4ق،  شهید  در کلام  عبارت  همین  ،  ق   1410)عاملی،    شبیه 

  ، شهید ثانی ( 138، ص 2، ج ق  1410؛ همو،  421، ص 3، ج ق  1413)حلی،   ، علامه حلی ( 89ص 

سید علی  (،  35، ص 17، ج ق   1415)نراقی،    ، محقق نراقی ( 327، ص 13، ج ق   1413)عاملی،  
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 خویی   ،ن نیز ا در میان معاصر شود. و بسیاری دیگر دیده می  ( 385، ص 2، ج ق  1419)  ی ی طباطبا 

، ق   1413)   ، گلپایگانی ( 407، ص2، ج تا )موسوی خمینی، بی   )ره(، امام( 10، ص1، ج ق   1407) 

 اند.آن را ذکر کرده   (44، ص1ج 

 .دهیم که آنها را بیان و مورد ارزیابی قرار می  ای ذکر شده است ادله  ، برای این نظریه 

 آیات قرآن   . الف 

  « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم » اول:  ةآی  . 1
 (.34، نساء ) 

مردان بر زنان است و حتی اگر گفته شود که   ة قیمومت به معنای سلط  ،شریفه   ةمطابق این آی 

دارد  زوجین  به  اختصاص  آیه  به   ، مورد  حکم  تخصیص  موجب  امر  زوجین این  خصوص 

اش سلطنت نداشته باشد ولی بیرون خانه و برای زیرا بعید است که زن در درون خانه   ؛شود نمی 

 .مردان غیر از شوهرش دارای چنین سلطنتی باشد 

یعنی   ؛ اول اینکه آیه در مقام انشا باشد و نه خبر   استدلال به این آیه مستلزم سه فرض است: 

دوم اینکه    ؛ ام باشند ها قو  مردها باید بر زن   : گوید بلکه در مقام انشا می   ؛ خواهد خبر بدهد قرآن نمی 

  ة اء در آی شئون است و سوم اینکه مراد از رجال و نس   ة قیمومت به معنای ولایت و تسلط در هم 

بلکه باید منظور از رجال   ؛ زن و شوهرها نیستند تا تنها شامل درون خانواده و خانه شود  ، شریفه 

 صنف مردان و منظور از زنان صنف زنان باشد. 

است  شده  خدشه  رکن  سه  هر  به  شده   ؛ نسبت  گفته  که  شکل  ،  1398)علیدوست،    بدین 

http://a-alidoost.ir ) :  از عهده این احتمال در آیه وجود دارد که خداوند  داری مردان  اولًا 

دهد و خروج و عدم اعتنا به این احتمال وقتی میسر تکوین خبر می نسبت به امور زنان در  

است که قوام به معنای صاحب ولایت و تسلط شرعی معنا شود و الا این احتمال مدافعی 

نماید که آن را مقدمه و زمینه برای دستورات بعد در ی تر رخ م ندارد. این احتمال وقتی موجه 

 آیه به حساب آوریم. 

 های ثانیاً تفسیر قیمومت به آنچه در استدلال گذشت و با آن گستره، یکی از تفاسیر و برداشت 
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ها و مفسران، »قوام« محتمل از آیه و این واژه است و نظر دیگری هم وجود دارد و برخی لغوی 

مد  معنای  به  و یک مسئولیت صرفاً را  دانسته   یریت  اساس اجرایی  این  بر  و  زن   ،اند  بر  مرد 

مورد بحث به معنای این است که در روابط زناشویی،   ة گونه ولایتی ندارد و قیمومت در آی هیچ 

مرد در مقابل همسرش مسئول و مراقب است و باید نسبت به کارها و نیازهای وی قیام و اقدام 

 از  مراقبت  و  آنها   به   نفقه الرجال قوامون علی النساء« یعنی برای پرداخت  د: و قوله تعالی: » کن 

به این معناست که مردان متکفل نیازهای زنان  «کنند و »الرجال قوامون علی النساء آنها قیام می 

نیازهایشان هستند  آنها در  آیه یا (.  140و    139، صص  1397)پیروز،    و کمک کار  همچنین 

 ،گیرد، در هر دو حال است یا شوهران و همسران را نیز دربرمی   مخصوص شوهران و همسران 

 ولایتی به معنای مطلق، مردان بر زنان ندارند. 

که   چرا  ؛اشکال نیست مستفاد از معنای کلی از آیه و شمول آیه نسبت به روابط اجتماعی بی 

ضرورتاً مستلزم چنین   ،قیام به شئون زوجه در روابط خانوادگی و زندگی مشترک خانوادگی 

آید های اجتماعی زن نیست و الا لازم می قیام و مسئولیتی نسبت به سایر روابط و مسئولیت 

حضور در اجتماع   ة اعمال اداری و روابط اجتماعی منع کنیم و به او اجاز   ةزنان را از انجام کلی 

 (. 92و   91، صص 1، جق   1423)موسوی اردبیلی،  برای انجام امور اداری را ندهیم 

 « عبارت  ادامو بما أنفقوا من أموالهم ذکر  نیز   ة « در  بر   ، آیه  آیه  بر اختصاص حکم  شاهدی 

نفقه مفهوم و معنا ندارد و صنف مردان   یاعطا  ،زوجیت غیر   ة زیرا در رابط  ؛ باشد زوجین می 

 التزامی به پرداخت نفقه به صنف زنان جز در حالت زوجیت ندارند. 

منصب قضاوت وجود قیمومت و ولایت بر دیگران    ة لازم از نظر برخی،    ، اینها   ة علاوه بر هم 

پس این منصب    ، شریفه قیمومت مرد را بر زن قرار داده و نه بالعکس   ة نیست تا گفته شود چون آی 

قاضی الزام طرفین و رفع خصومت میان آنهاست و    ة گردد و نه زنان. وظیف برای مردان اثبات می 

علیه نسبت  بلکه شاید بتوان برای محکومٌ  ؛ شود علیه نمی بر محکومٌاین باعث قیمومت یا ولایت  

 (. 125و    124ق، صص    1425الله،  )فضل   قائل به نوعی قیمومت گردید   ، به قاضی 

 طریقآیه به غیر زوجین و به عموم مردان و زنان در روابط اجتماعی از    ة همچنین امکان توسع 
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شریفه اختصاص به خانواده و زوجین   ة گر آیتوان گفت حتی ا اولویت نیز میسر نیست و نمی 

دار اداره خانه شود خانه، این مرد است که باید عهده  ة یم وقتی در ادار یگو پس می  ، داشته باشد 

در جامعه نیز به همین   ، پس به طریق اولی   ، و تصمیم با اوست که حاکم بر اهل خانه است 

این است که   ، شریفه با تمسک به قیاس اولویت   ة آی  ة شکل و مدل است. دلیل عدم امکان توسع 

فرض بر این است که قائل به اولویت، معتقد است آیه حتی در بخش تعلیل اول آن، اختصاص 

باید   ، در اولویت   مرد است؛ قهراً  ةبه مدیریت خانه دارد که در مدیریت خانه، مخارج بر عهد 

 ،خلاف خانه   که در جامعه بر   در حالی   ؛ ها منعکس شود تا توسعه صورت گیرد ویژگی   ة هم 

در جامعه هم مدیریت   ، دار مخارج جنس زنان نیستند تا مانند خانه که مدیرند جنس مردان عهده 

توان بدان استدلال کرد و به نمی   ، دار شوند. بنابراین بدون توجه به اقتضائات اولویت را عهده 

 (. 1399/ 18/1)ر. ک. علیدوست،    منع زنان از تصدی سمت قضاوت رسید  ة نتیج 

بنابراین آیة قو امون هیچ دلالتی بر عدم جواز قضاوت زنان ندارد؛ زیرا اولًا مسلم نیست که 

قو امون به معنای سلطه و ولایت باشد، بلکه ممکن است به معنای مراقبت و مسئولیت باشد و 

نسبت به اجتماع را ثانیاً مسلم نیست که آیه علاوه بر روابط زوجین در خانواده، قابلیت تعمیم  

داشته باشد؛ زیرا ملاک قوامی ت مردان در خانواده مشخص نیست تا با همان ملاک، بتوان حکم 

 به قو امیت مردان در اجتماع کرد. 

بِأَنْفُ » :  درجه   ة آی .  2 سِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ... وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ  وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ 
از شوهر   ،هایی که طلاق داده شدند و زن (:  228)بقره،    « لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللهَُّ عَزیزٌ حکَیمٌ 

نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنان بگذرد و آنچه را )حیض یا حملی( که خدا در رحم 

اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند و شوهران آنها در زمان عد ه   ؛ کتمان نکنند   ، آنها آفریده 

شوهران اگر نی ت سازش دارند و زنان را بر    ؛ سزاوارترند که آنها را به زنی خود رجوع دهند 

  لیکن مردان را بر زنان افزونی است و خدا ؛ه شوهران را بر زنانکچنان ،حق مشروعی است

 .)بر هر چیز( توانا و داناست 

 در قبال قوامیت و درجه و  ،  ...«   لهن مثل الذی علیهن   »و شریفه یعنی    ةانتهایی آی  ةمطابق فقر

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=228
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=228


  113   هوشمند فيروزآبادی  حسينواکاوی فقهی تأثير جنسيت بر پذيرش سمت داوری/ 

 

مردان حقوقی دارند که لازم است مردان   ةرفعتی که مردان نسبت به زنان دارند، زنان هم بر عهد 

 (.7، ص 6، ج ق   1405)خوانساری،    آن را تأدیه کنند

این آیه مختص به حقوق ناشی از   اولًا  : بر استدلال به این آیه هم ملاحظاتی وجود دارد 

« نکره در سیاق ه »درج   ة زنان ومردان را ندارد و کلم  ةزوجیت است و قابلیت تعمیم برای کلی 

و آیه درصدد   (92، ص1، ج ق   1423)موسوی اردبیلی،    است و دلالتی بر عموم ندارد اثبات  

الله، )فضل   بیان این نیست که منزلت زن را در اجتماع و برتری مردان را نسبت به زنان بگوید 

توضیح اینکه صدر و ذیل آیه مربوط به حقوق زوجین است که با طلاق (.  125، ص ق   1425

 روحی  توانایی   از  ناشی  که  است   برتری   نوعی   بیانگر   نیز   و فراز مزبور   اند رجعی از هم جدا شده 

 بنابراین  است.   شده   داده   قرار   او  اختیار   در   تکوینی   صورت به   و   بوده   مرد   طرف   در   جسمی   و 

 و  اجتماع   در  زنان   بر  مردان  برتری   به   آن  تعمیم   و   مردان  و  زنان   همة   حق   در  حکم   این  تعمیم 

شود؛ بدین معنا که از آیه و ای است که در آیه یافت نمی نیازمند قرینه ،  زوجیت   بحث   از   خارج 

عنوان یک صنف، بر زنان برتری توان فهمید که مردان به نمی   »و للرجال علیهن درجة«   ة از جمل 

 و ولایت دارند.

 زنان مطلقه   ة عهد   گونه که واجباتی بر همان   : گوید آیه مربوط به طلاق و مسائل آن است و می 

حقوق و تکالیف، چون شوهران در   ة برای آنان حقوقی نیز وجود دارد؛ اما در این رابط  ، است 

گفته شده   ، امر طلاق و بازگشت به همسر سابق خود )رجوع( اولویت دارند، از این جهت 

شده مقید به امر طلاق و رجوع است گفته   ة؛ بنابراین درجه و مرتب ه«للرجال علیهن درج »است:  

 .و مطلق نیست 

مستلزم این است   برداشت حداکثری داشتن از این آیه برای استدلال به منع قضاوت زنان،

عرفی در برداشت از آیه خارج شویم و سیاق آیه را در نظر نگیریم که این  ة که از سیاق مفاهم 

   اند، از در مواردی به این نوع از برداشت رسیده   )ع( امر ممکن نیست و اگر حضرات معصوم 

 (. 563، ص1397)علیدوست،  تواند الگو باشد هاست و برای غیرمعصومین نمی اختصاصات آن

 همچنین آیة درجه به خانواده و روابط زوجین اختصاص دارد و قابلیت تعمیم به اجتماع را 
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اگر  بر زنان نیست؛ زیرا  به معنای برتری ذاتی مردان  توجه داشت که »درجه«  باید  ندارد و 

باشد، توالی فاسدی خواهد داشت و هیچ زنی حق امر به معروف هیچ  مقصود برتری ذاتی  

مردی یا هیچ مادری حق امر و نهی فرزند ذکور خود را نخواهد داشت که بطلان این موارد 

 شود.واضح است و در فتاوی هیچ فقیهی دیده نمی 

وَ أقَِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتینَ الزَّکاةَ وَ    بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ الجْاهِلِیَّةِ الُْْولي   وَ قَرْنَ في » : تبرّج  ة آی  . 3
جاهلی ت نخستین   های خود بمانید و همچون دورانو در خانه (:  33)احزاب،    « أَطِعْنَ اللهََّ وَ رَسُولَهُ 

پا دارید و زکات را بپردازید و خدا و رسولش را   )در میان مردم( ظاهر نشوید و نماز را بر

شما را  بیت دور کند و کاملاً خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل خداوند فقط می   .اطاعت کنید 

 .پاک سازد 

است که خلاف امر به وی گونه استدلال گردیده که قضاوت مستلزم خروج زن از خانه  این 

اولًا   : اما این استدلال نیز قابل مناقشه است (.  125، صق   1425الله،  فضل )   باشد شریفه می   ة در آی 

طر خصوصیتی که از جهت اتصال ا خه باشد که ب می   ( ص ) شریفه خطاب به همسران پیامبر   ة این آی 

چون این اختلاط بر   ؛ اند از خروج و اختلاط با مردم نهی شده   ، اند داشته   ( ص ) به موقعیت پیامبر 

آیه    .شداسلامی مؤثر می   ةعنوان رهبر و مرکز جامع به   (ص ) موقعیت پیامبر  این  ما  را ثانیاً اگر 

اگر بر این آیه جمود داشته   ، شود زنان می   ة ندانیم و بگوییم شامل هم   ( ص ) مختص همسران پیامبر 

خروج از خانه را   ة اجاز   شود که باید زن را در خانه حبس کرد و اصلًامعنایش این می   ، باشیم 

تر صحیح   دیدگاه رسد  بلکه به نظر می   ؛کس قائل به چنین حکمی نشده است به وی نداد که هیچ 

بلکه درصدد بیان این   ؛ زنان از منازلشان نیست   خروج   این است که این آیه درصدد منع کلی

منع   ،شأن زنان باشد و تناسبی با کمالات زن نداشته باشد است که خروج به شکلی که خلاف  

چون در زمان ؛  »ولا تبرجّن تبرّج الجهلیة الاولی«   است:   گفته  ، به همین دلیل   . و نهی شده است 

 ،هایشان را به مردان نشان دهند زنان بر خلاف ضوابط اخلاقی و به شکلی که زینت  ،جاهلیت 

و   92، صص  1، ج ق   1423؛ موسوی اردبیلی،  126، صهمان )ر. ک.    شدند از خانه خارج می 

 )ع(و ائمه   ( ص ) چون زنان در زمان پیامبر  ؛ضمن اینکه حصر زنان در خانه مخالف سیره است (.  93

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=33
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موسوی )  اند شدند و به تجارت و غیر آن اشتغال داشته های جنگ حاضر می بعضاً در میدان 

 (. 93، ص1، جق   1423اردبیلی، 

  ا »ی فرماید:  قبل این آیه است که می   ةهم آی   )ص( شریفه به همسران پیامبر   ة شاهد اختصاص آی
 . اتَّقَیْتُنَّ ...«   إِنِ   النِّساءِ   مِنَ   كَأَحَدٍ   لَسْتُنَّ   النَّبِيِّ   نِساءَ 

»مخاطب آن عموم زنان نیستند و به فرض   اند: استدلال به این آیه گفته   ن در نقدِا برخی محقق

این رو عمومیت، فرمانی   الزامی؛ از  آی   ، ارشادی است نه  این  به مقتضای ظاهر  فقیهی   ةهیچ 

)پیروز،  «...  نشینی و حرمت آمدوشد زنان در جامعه را نداده است شریفه، فتوا به وجوب خانه 

 (.177و   176، صص 1397

اگر زنی بسان زنان عصر جاهلیت در جامعه حاضر شود، تصدی آن :  ضمن اینکه گفته شده 

چه با تصدی و چه بدون   ،آنچه مشکل دارد رفتار جاهلیت اوست   ؛زند ی به هم نمی مشکل فقه

 (. 1/1399/ 20)ر. ک. علیدوست،   آن 

 روایات  . ب 

إِلَى رجَُلٍ  :  خدیجه ابی   ة معتبر   . 1 اُنظُْرُوا  لَكِنِ  وَ  اَلجَْوْرِ  أَهْلِ  بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى  أَنْ یُحَاكِمَ  »إِیَّاكُمْ 
، ق   1409)حر عاملی،    یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاكَمُوا إِلَیْهِ« مِنْكُمْ  

مبادا برخی از شما اقامة دعوا نزد اهل جور نمایند؛ بلکه بنگرید چه مردی از بین   (: 4، ص18ج 

پس او را بین خود برای داور انتخاب کنید که من او را داند؛  خودتان برخی از احکام ما را می 

 قاضی قرار دادم؛ پس برای ترافع نزد وی بروید.

منصب قضاوت استدلال شده که در روایت    ...«   انظروا إلى رجل منكم   »... با استناد به فقرة  

منصب مقید به مردان شده است که این تقیید دلالت بر عدم مشروعیت ولایت زنان برای این  

 و عدم نفوذ قضاوت آنها دارد. 

 دارد   ـخصوصیتی ن   ، »رجل« در اینجا   ة کلم   اولًا  این استدلال نیز از چند جهت قابل مناقشه است: 

در مقام   )ع( بلکه از جهت غالبی و از جهت مثال ذکر شده است؛ ثانیاً امام  ؛ و موضوعیت ندارد 

بلکه در مقام بیان عدم صحت رجوع به قضات جور و ظلم   ؛ بیان ذکوریت برای قاضی نیستند 
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هستند و ذکر مردان و عدم ذکر زنان شاید بدین دلیل بوده که در آن زمان اصلًا مراجعه به زنان 

چون اجتماع و مناصب اجتماعی در اختیار مردان بوده است و این   ؛شایع و باب نبوده است 

اینکه در آن زمان شرایط دلیل  ه بلکه ب   ؛ یز نیست خواهد بگوید که قضاوت زنان جا روایت نمی 

نیز  وجود داشت و بسیار نادر بود که د در مردان    غالباًقضاوت   شرایط باشد، روایت ر زنان 

توانیم به این روایت استناد کنیم و بگوییم ضمن اینکه در صورتی می   گونه فرموده است. این 

در حالی   ؛ لقب مفهوم دارد   بگوییم   روایت درصدد بیان شرط ذکوریت برای قضاوت است که 

؛ موسوی اردبیلی، 187، ص1، ج ق   1418)خویی،    لقب مفهوم ندارد  ،علمای اصول  اتفاقِکه به 

 (.127، ص ق   1425الله،  ؛ فضل 95، ص1، ج ق   1423

»رجل« در برخی   ةکر کلم معتقد شده است: ذ جناب شیخ انصاری هم در تأیید این دیدگاه  

چون غالباً مردان هستند که مورد رجوع برای   ؛ ورد غالب شود روایات ممکن است حمل بر م

 شود نمی  ، اند گیرند و موجب تخصیص عموماتی که جنسیت را شرط ندانسته قضاوت قرار می 

 (. 229، صق   1415)ر. ک. انصاری، 

أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَُّكوا عَلَیْهِمْ بِنْتَ  سَلََّم    لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ الَلهِّ صَلَّى الَلهُّ عَلَیْهِ وَ   »... روایت شریف:    . 2
 ، مطابق این روایت (؛ 10، ص 6، ج ق  1422)بخاری،   كِسرَْى قَالَ: »لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمرَْهُمْ امْرَأَةً« 

فرمودند   ،کند آنها حکومت می   خبر دادند که اهل فارس دختر کسری بر   )ص(هنگامی که به پیامبر 

 شود.رستگار نمی   ، ه ولایت بر امورشان در دست یک زن باشد قومی ک

و ( 48، ص 1، جق  1413؛ گلپایگانی، 328، ص13، جق  1413  ، )عاملی برخی فقهای امامیه 

بی   عامه  قدامه،  ج تا )ابن  روایت   ( 386، ص11،  این  به  اشاره  را    ، با  ذکوریت  آن شرطیت  از 

 اند.برداشت کرده 

 ،از جهت سندی   اما این روایت هم از جهت سندی و هم از جهت دلالی قابل مناقشه است. 

دانند می اما فقهای شیعه سند روایت را ضعیف    ، اند را صحیح و حسن دانسته   هرچند عامه آن 

 است؛  ضح دانسته شده غیروا   ، از جهت دلالت نیز(.  93، ص1، جق   1423)موسوی اردبیلی،  

چون   ؛ چون بیشتر ناظر بر بحث حکمرانی و در اختیار داشتن حکومت است و نه قضاوت 



  117   هوشمند فيروزآبادی  حسينواکاوی فقهی تأثير جنسيت بر پذيرش سمت داوری/ 

 

در مقام  )ص( مردم فارس است. همچنین ممکن است پیامبر دختر کسری بر  درخصوص تولیت 

و تعبیر مثل »لن   جا( )همان   ارشاد باشند نه در مقام بیان حکم شرعی و حرمت قضاوت زنان 

، ق   1405)خوانساری،    آن هم مثل حرمت و عدم مشروعیت نیست  ، یفلح« مبین حکم شرعی 

از عدم فلاح امر اخروی نباشد و همین    )ص( چرا که ممکن است مقصود حضرت   (؛ 7، ص6ج 

عنوان حاکم، معصیت و فعل دنیا را مدنظر داشته باشند که در این صورت، با انتخاب یک زن به 

شده داده ورت نگرفته است. ضمن اینکه باید توجه داشت حتی اگر از عدم فلاحِ وعده حرام ص 

در روایت، حرمت و معصیت برداشت شود، این حکم تکلیفیِ حرمت، استلزامی با حکم وضعی 

 شود.عدم جواز ندارد و از هر حرمتی، عدم جواز برداشت نمی 

حُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بنِْ عَمرٍْو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ  »مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْروایت شریف:  . 3
قَالَ: یَا عَلِيُّ لَیْسَ عَلَى الْمرَْأَةِ جُمُعَةٌ إِلَى    ( ع ) لِعَلِي    ( ص ) أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِیَّةِ النَّبِيِّ

 (.16، ص 27، جق   1409)حر عاملی،    وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ«    ـ  أَنْ قَالَ 
چون برخی افرادی که در سلسله روایت   ؛ اولًا از جهت سندی این روایت ضعیف است 

باشند )حماد، انس و پدرش( و عمل مشهور به این روایت و استناد آنها به مجهول می  ، هستند 

 ،از جهت دلالت هم   دلیل وجوه دیگری باشد.ه ب   ،چون شاید استنادشان به آن   ؛ آن محرز نیست 

اما    ؛ این است که شایسته نیست زن متولی امر قضا شود   ، شود نهایت چیزی که برداشت می 

الزام است  ؛ دلیلی بر آن نیست   ، ز باشد یجا غیراینکه این امر    چون سیاق روایت به نحو نفی 

 (.128، صق   1425الله، )فضل 

خوانساری صاحب   می   المدارک جامع محقق  مناقشه  چنین  »تولی«  گرفتن  مصدر  که  با  کند 

دلالت    ، شود ...« شروع می   به دلیل صدر روایت که با »لیس علی النساء   «و لا تولی القضاء » عبارت  

(؛  7، ص 6، ج ق   1405)خوانساری،    کند نه نفی جواز و مشروعیت بر نفی وجوب و تکلیف می 

در این صورت، این روایت بیان   یعنی بر زن واجب نیست که قضاوت کند نه اینکه جایز نباشد. 

   ف از آنهاست و نه تحریم تصدی آنها به قضاوت. یک ارفاق دربارة زنان و رفع تکلی 

  اند که حتی مصدری بودن »تولی« قائل شدهن با تمایل بر عدم پذیرش  ا برخی دیگر از محقق
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در این صورت   ، ده باشد شاگر »تولی« مصدر نباشد و فعل مضارع باشد که یک از دو تاء حذف  

مشخص است که به معنای عدم استحباب ،  « »لیس أذان و لاإقامة و لاعیادة المریض   :گوید وقتی می 

در این   بنابراین   . به معنای عدم وجوب است ،  »ولا جمعة و لاجماعة«   : گوید است یا وقتی می 

که دلالت روایت را بر است  قدری ذکر شده  ه  ب   ( و شاید غیرمکروه ) امور غیرحرام    ،حدیث 

قرار می  و شداد  در ضیق  مشروعیت  و عدم  روایت    .دهدحرمت  این  منع   از بنابراین  اثبات 

)موسوی اردبیلی،   قاصر است   ،دلیل ضعف سند و دلالت به   ، متصدی امارت و قضا از سوی زنان 

تولی القضاء«  (.1399/ 25/1؛ علیدوست،  94، ص1، جق   1423 بنابراین »لا« در عبارت »ولا 

باشد، چون در سیاق جملاتی قرار گرفته است که برخی قطعاً نیستند، حتی اگر نهی   حرام 

 توان آن را ظاهر در حرمت دانست؛ زیرا با حکم کراهت هم سازگار است.نمی 

 اجماع   . ج 

زنان شده  به اجماع بر عدم جواز قضاوت  قائل   (.5، ص3، جق   1409)یزدی،    اندبرخی 

، ( 35، ص2، جق   1419)طباطبایی،    ریاض المسائلت در منابعی مانند  ی اجماع بر شرط ذکور

 (35، ص 17، جق   1415)نراقی،   مستند ، ( 9، ص 10، جق   1418)حسینی عاملی،    الکرامه مفتاح  

مفتاح ذکرشده مانند    ذکر شده و در برخی از کتبِ  ( 14، ص40، جم 1981)نجفی،    جواهر و  
 شهید ثانی نقل شده است.  مسالک این اجماع از   ، ریاض المسائل یا    مستندیا  الکرامه 

اجماع است.    ، ده ش ترین دلیلی که برای اثبات عدم مشروعیت و جواز قضاوت زن مطرح  مهم 

چون    ؛ شود کلیت ممنوعیت زن از قضاوت برداشته می   ، اگر اجماع نباشد   : گوید محقق اردبیلی می 

)مقدس اردبیلی،    بتواند قضاوت کند   ؛ دیگر مانعی نیست تا زن در جایی که طرفین دعوا زن هستند 

 نه شرط طهارت مولد    ، اگر اجماع نباشد   : گوید و شیخ انصاری هم می   ( 15ص   ، 12، ج ق   1403

 (. 229، ص ق   1415)انصاری،    و نه شرط مرد بودن در قاضی شرط نیست 

چون قدمای فقها   ؛شده است و نسبت به آن ابراز تردید شده است   وارد  این اجماع خدشه   بر 

نشده   اصلًا مسئله  این  کتاب متعرض  در  و  قدما  اند  ج 1387)طوسی،    مبسوط مثل  های   ،8 ،

 (، 599، ص2، ج ق   1406)ابن براج،    مهذب و    ( 213، ص6، ج ق   1407)همو،    خلاف   (، 101ص



  119   هوشمند فيروزآبادی  حسينواکاوی فقهی تأثير جنسيت بر پذيرش سمت داوری/ 

 

هیچ   ، مردود شناخته آن را  کلی  ه و حتی برخی محققان ب   است   به این اجماع اشاره نشده   اصلاً 

بلکه  ؛ اجماع نکرده است ای به  اشاره   اصلًا ، مسالک شهید ثانی در   مثلًا اند؛ دانسته ندقیق را یک 

یعنی اختلافی در آن نیست و مورد  ؛آن را »موضع وفاق« دانسته و وفاق در برابر خلاف است 

، 1392)ر. ک. سروش محلاتی،    وفاق بودن به معنای اجماعی بودن نیست و با آن ملازمه ندارد 

 (.164و   163، صص  1376؛ مرتضوی، 57ص

دهد، دلیل  غالباً اجماع شیعه را مستند خویش قرار می  خلافشیخ طوسی که در کتاب  

 در  ؛کندای به اجماع نمیکند و هیچ اشارهعدم جواز قضاوت زنان را اصل و روایات ذکر می

بود اجماعی  این مسئله  اگر  آن استناد می  ،حالی که  به  ،  3، جق  1409)منتظری،    کردشیخ 

  یا محقق اردبیلی (  599، ص2، ج ق  1427)  همچنین برخی فقها مانند میرزای قمی   (.10ص

اردبیلی،   ذکور  (15، ص12، جق  1403)مقدس  همیاشتراط  در  را  نپذیرفته  ةت    . اندموارد 

 اجماعی نیست.  ه،بنابراین مسئل

 گوید:پذیرد. ایشان می مجلسی قائل به اشتراط ذکوریت نیست و از باب احتیاط آن را می 

اختصاص به نصب خاص دارد و اگر زنی عالمه و فاضله ظاهر این است که شرط ذکوریت  

د و احتمال دارد ر ظاهر این است که اشکالی ندا  ، بوده و بین زنان یا مردان محارم قضاوت کند 

، ق   1406)مجلسی،    جا باشد و این نظر موافق احتیاط استکه عدم جواز قابل تعمیم به همه 

 (.191، ص 12ج 

کثیری از آیات و روایات برای   ة که مدارک و ادل  ، موضوع   ادعای اجماع در مثل این بنابراین  

محسوب   )ع( تعبدی و کاشف از رأی معصومتا  باشد  آور نمی اطمینان   و قابل توجه    وجود دارد،   آن 

 شود.

 قیاس اولویت  . د 

دلیل اولویت و استفاده از قیاس اولویت به چند شکل برای اثبات عدم صلاحیت زنان برای 

 ده است:شقضاوت مطرح 

 زن صلاحیت امام جماعت و خطبه خواندن در نماز جمعه را ندارد و با   که   گفته شده گاهی  
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 وت چگونه ممکن است قضا   ،تر از مثل اقامت جماعت نیست توجه به اینکه منصب قضا، پایین 

 (. 45، ص1، ج ق   1413)گلپایگانی،   به وی سپرده شود 

اولویت گاه  دلیل  نیز  شده   ی  گفته  و  است  گردیده  مطرح  دیگری  شکل  پیامبر   :به  وقتی 

اند، چگونه ند یا از مشورت با آنها نهی کرده اه صحبت زنان با مردان را نداد   ة الشان اجاز عظیم 

در این مواردی که به ظاهر قیاس اولویت پذیرند؟  می   آن   امثال   و تصدی زن را برای قضاوت  

از عدم جواز امامت جماعت زن برای مرد  علیه خود محل مناقشه است. مقیسٌ  ، صورت گرفته 

در اولویت   استنباط کرد.   ، نان حتی برای ز   ، توان عدم صلاحیت زن را برای مطلق قضاوت نمی 

 ةهیچ منعی از صحبت زنان با مردان )با رعایت هنجارهای شرعی( وجود ندارد و آی   ، دوم هم 

بهترین دلیل در عدم منع صحبت میان   »لایطمع الذی فی قلبه مرض« تا    »لایخضعن بالقول«   ةشریف 

با رعایت جوانب شرعی   استفا   . است زنان و مردان  از مذاق شریعت  لزوم  ده می آنچه  شود، 

تر از قضاوت و های ناموجه حتی در کارهایی پایین رعایت حجاب، عفاف و پرهیز از اختلاط 

توان حکم فقهی عدم جواز قضاوت زن را ریاست است و از این لزوم رعایت و عفاف نمی 

 (.1399/ 6/2)علیدوست،    استخراج نمود 

که چون شهادت زنان در حدود و  است  گاهی نیز به این شکل قیاس اولویت برقرار شده  

، شود و شهادت آنها در امور مالی هم نصف شهادت مردان ارزش دارد قصاص پذیرفته نمی 

  این حکایت از نقصان زنان نسبت به مردان در تحمل شهادت دارد.   پس

شهادت (:  96، ص 1ق، ج  1423وی اردبیلی،  به این برقراری قیاس نیز پاسخ داده شده )موس

شود و همچنین پذیرفته می   ، دو زن در حد زنا در صورتی که با شهادت سه مرد منضم شود 

 ؛ پذیرفته است   ، مانند بکارت و ولادت   ، صورت انفرادی در امور مختص به زنان شهادت آنها به 

به  قضاوت  برای  آنها  شاید بنابراین صلاحیت  و  نیست  نفی  قابل  امور   کلی  برخی  در  بتوان 

یم اشتراط امری در شهادت به قیاس  ی اگر بگو   بر این، علاوه صورت اجمالی آن را پذیرفت.  ه ب 

چون در مواردی   ؛ سخن صحیحی نیست   ، کند اولویت دلالت بر اشتراط همان امر در قضاوت می 

هم نفوذ شهادت یک مرد منوط به انضمام شهادتشان به شهادت مردی دیگر است و کسی 
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 توان گفتمی   هم نفوذ قضاوت مرد منوط به تعدد قاضی است و    ، نگفته است که در این موارد 

صورت انفرادی در حدود ه حتی اگر این استدلال صحیح باشد که بگوییم چون شهادت زن ب   که 

اولی   ، و قصاص پذیرفته نیست  به طریق  نیست   ، پس  باز هم   ، قضاوتشان هم منفرداً پذیرفته 

صورت شورایی ه گردد و اگر قضاوت ب صورت کلی نفی نمی ه قضاوت ب   صلاحیت زنان برای 

بپذیریم  نمی   ، را  این قضاوت شورایی  در  زنان  قضاوت  به  اولویت ضرری  قیاس  و این  زند 

باید بگوییم   ، شود گونه که در برخی امور شهادت زن با انضمام با شهادت مرد پذیرفته می همان 

ایی ر صورت شو ه نچه منضم به مرد گردد یا قضاوت ب قضاوت زن هم چنا   ، در این گونه موارد 

 باید پذیرفته شود.   ، باشد 

 تمسک به اصل عدم جواز قضاوت زن و عدم ولایت وی  .  ـه 

 ،ز نیست. به عبارت دیگر ی ند که قضاوت برای زن جا ااصل قائل   این   برخی فقها با تمسک به 

اصلًا نیازی نیست برای نفی شایستگی زنان برای قضاوت دلیل اقامه شود و آنچه محتاج دلیل 

 باشد.است، ادعای صلاحیت می 

قضاوت حکم شرعی است   ، به تعبیر شیخ طوسی   ،جواز، جواز وضعی باشد   اگر مقصود از

دلیل است. شیخ طوسی در   نیازمند  آن  قضاوت کردن یک حکم   : گوید می   خلاف که جواز 

نفوذ  اولی عدم  نیازمند دلیل است که وجود ندارد. اصل  برای زنان  ثبوتش  شرعی است که 

قضاوت و حکومت کسی بر دیگری است و خروج از این اصل نیازمند دلیل است و قضاوت 

ده دلیل قاطع خارج شده است و قضاوت فقیهان نیز با دلیل معتبر خارج شه ب   )ع( و ائمه  )ص( پیامبر

 ماند و باید گفت که قضاوت زن نفوذ پس در اصل باقی می   ؛ اما قضاوت زنان دلیلی ندارد   ؛ است 

 (.213، ص6، جق   1407)طوسی،   ندارد 

چون قضاوت نوعی تصرف در   که   توان گفت می   ، اگر مقصود از جواز حکم تکلیفی باشد 

ای ادله   براساس چون    ؛ ندارد الجواز وجود  اصاله   ، در این قبیل موارد   ، جان و مال دیگران است 

و ادله حرمت قتل  «حرمه ماله کحرمه دمه » یا  «لایحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه » مانند 

 ... تصرف در جان و مال دیگری بدون اجازه حرام است.   و حرمت ضرب و جرح و
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(. 229، صق   1415)انصاری،    کند ت به اصل استناد می یشیخ انصاری در بحث اشتراط ذکور 

ت و خدشه در آنها و نپذیرفتنشان یمربوط به شرط ذکور   ةادل  ةموسوی اردبیلی بعد از ذکر هم

عدم جواز قضاوت زن است و اگر   ، مقتضای اصل   : گوید زند و می در مقابل این دلیل زانو می 

بعید نیست که قائل به جواز قضاوت زن در آنچه   ، اصل نبود یا اگر بتوانیم در آن مناقشه کنیم 

  . ( 98، ص1، ج ق   1423)موسوی اردبیلی،   به زنان است شویم مربوط  

عدم   ، چه از حیث حکم وضعی و چه از حیث حکم تکلیفی   ،بنابراین مقتضای اصل اولی 

دیگری است    عدم ولایت فردی بر   ، مقتضای اصل اولیه   ، به عبارت دیگر   جواز قضاوت زن است.

خدیجه که گفته ابی   ة روایاتی مانند معتبر   براساس فقها و مردان    ، ( ع ) ن معصومی   ، که از این اصل 

»... رجلًا قد عرف  یا  ...«    وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رجَُلٍ مِنْكُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَكُمْ » :  شده 
 اما کماکان زنان ذیل اصل قرار دارند و ولایتی ندارند. ، اند خارج شده حلالنا «  

 ؛ای از ولایت دانسته شده قضاوت شعبه   اولاً   قابل مناقشه است:   جهت  این دلیل نیز از چند

رسد در زمان ما که قاضی موظف است حکم گونه نیست و به نظر می در حالی که همیشه این 

قانون اساسی   167نظرات مشهور فقها مطابق اصل  هر قضیه را از قوانین و منابع معتبر شرعی و  

چون حاکم است که بر کار قاضی تأیید و   ؛ این شأن قضایی اصلًا ولایی نیست   ، استخراج کند 

صورت مأذون قضاوت ه ب   ، فقیه قاضی در طول ولایت حاکم یا ولی   ، نماید و در واقع تنفیذ می 

دادرسی مدنی، امکان نظارت بر رأی و در داوری نیز، قاضی مطابق مواد قانون آیین    د کن می 

 ؛توانند قضاوت کنندمردان واجد شرایط می   ، روایات   براساسثانیاً  صادره از ناحیة داور را دارد.  

رجل در روایات مفهوم ندارد و روایات در مقام بیان  ة کلم ، گونه که گذشت در حالی که همان 

 ،شرایط قاضی نیستند تا بتوان از آنها شرط ذکوریت را برداشت کرد. ثالثاً در برخی روایات 

ینظُْرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی   ..». صورت کلی آمده است که  ه ب   ، رجل   ة بدون ذکر کلم 
  . ی حَلَالِنَا و حرََامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً« حَدِیثَنَا و نَظرََ فِ

 را  الهی  حرام  و   حلال   که شود »من« در این حدیث عمومیت دارد و شامل مرد یا زنی می   ةکلم 

 بشناسد.
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 ،مانند قیمومت یا وصی خاص قرار گرفتن   ، همچنین ولایت زن در امور فراتر از حکمیت 

  زنبنابراین اصل ولایت    .پذیرفته شده که یکی با تعیین دادگاه و دیگری با تعیین موصی است 

 تواند دارای اشکال باشد.و تولیت دادن به وی نمی 

اشتراط ذکوریت برای قضاوت   ةپس از بررسی ادل (  133، صق   1425الله،  )فضل فقها  از  ی  یک 

عدم نفوذ قضاوت زن محل تحفظ   عدم صحت تولیت زن برای قضاوت و  ةل ئمس   : گوید می 

به   .است و دلیل محکمی ندارد و این قضیه از مسلمات و ضرورات فقهی یا دینی نیست   علمی

 اند.برخی فقهای اسلامی در آن مناقشه کرده   ،دلیل   همین 

بر ادلة مخالفان قضاوت زنان از جانب برخی فقهای معاصر   شاید توجه به همین مناقشات 

های اخیر، ویژه در سال گذار و فاصله گرفتن برخی قوانین، به است که باعث تغییر نگرش قانون 

گذار قانونی را ، در نخستین گام، قانون 1362که در سال  از نظر مشهور فقها شده باشد. چنان 

پایة  دارندة  زنان  به  که  کرد  دادگاه   تصویب  در  داد  اجازه  ادارة قضایی  و  مدنی خاص  های 

، مجمع تشخیص مصلحت مقرر 1371عنوان مشاور خدمت کنند و در سال  سرپرستی صغار به 

توانند از بین بانوان واجد شرایط، قضات مشاور زن داشته  های مدنی خاص می داشت که دادگاه 

، استفاده از قاضی زن در دادگاه 1391ده  قانون حمایت خانوا   2باشند و در آخرین گام، در مادة  

خانواده مورد تأکید قرار گرفت و اصدار رأی بر خلاف نظرِ قاضیِ مشاورِ زن، فقط با ذکر دلیل 

 باشد. موجه مجاز می 

برای قاضی زن نقش مشاور   1391گذار در قانون حمایت خانواده  گفتنی است اگرچه قانون 

بینی نموده است، رت با قاضی زن توسط یک مرد پیش مشو   براساس قائل شده و اصدار رأی را  

رغم  این نکته را نباید کوچک شمرد که نفس استفاده از واژه و عبارت »قاضی مشاور زن«، علی 

می  محسوب  تحول  یک  خود  زنان،  قضاوت  هرگونه  با  مخالفت  بر  فقها  مشهور  شود؛ نظر 

قاضی مشاور زن )جز در مواردی طور که الزام قاضی صادرکنندة رأی به تبعیت از نظر  همان 

 که ادلة موجهی وجود دارد( نیز باید تحولی دیگر به حساب آید.
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 عدم اشتراط مرد بودن نه در قضاوت و نه در داوری   ة . نظری 2

 زوم  ـدومین دیدگاه متعلق به برخی از فقهای دیگر است که پس از بیان نظر مشهور امامیه در ل

اند. شیخ انصاری ل اشتراط ذکوریت و مرد بودن را نپذیرفته ی اند و دلا کرده این شرط ابراز تردید  

 ةاینکه در برخی روایات کلم معتقد است  کند و  در اشتراط ذکوریت در قاضی ابراز تردید می 

کمتر زنی دانش قضاوت   ، که در آن زمان   چرا   است؛   دلیل مورد غالب بوده ه شاید ب   ، »رجل« آمده 

 (.229، صق  1415)انصاری،   داشته است«

مقدس اردبیلی به این نکته اشاره کرده که دلیل واضحی در لزوم مرد بودن قاضی وجود 

کند و با توجه به اینکه هیچ قائلین به اشتراط ذکوریت مناقشه می   ة در ادل  ، ندارد و بدین ترتیب 

 ،های لازم برای قضاوت با فرض برخوردار بودن از دیگر شرط   ، منع و محذوری نیست که زن 

 : گوید به استناد گواهی زنان و به شرط پذیرفته شدن گواهی آنان میان دو زن حکم کند، می 

قابل قبول است که به حد اجماع برسد   ،ها مشهور شده در صورتی این موضوع که میان فق  فقط 

 (. 15، ص12، ج ق   1403)مقدس اردبیلی،   ند ا همگی قابل مناقشه   ة و اجماع باشد و الا ادل

 گوید: هیچ وجهی برای منع مطلق محقق قمی ضمن تردید در تحقق اجماع در این مسئله می 

اره اجماعی منعقد شده است که در ب  این   زن از قضاوت وجود ندارد، مگر آنکه گفته شود در 

می  منصب جواب  نیز  و  کلی  به ولایت  زن  برگزیدن  به  است  اجماعی ممکن  گوییم: چنین 

باشد، اما دربار  نظر داشته  های خاص سراغ نداریم که کسی چنین داوری   ة قضاوت عمومی 

شد. بنابراین ها وجود داشته باهرچند چنین احتمالی در برخی از عبارت   ؛اجماعی نقل کرده باشد 

، ق  1427)میرزای قمی،   اشکال در شرط دانستن مرد بودن به طور مطلق، همچنان پابرجاست

 (.599، ص2ج 

آنچه از برخی احادیث   اند:و گفته   اندده کر برخی از فقهای معاصر نیز اتخاذ    رااین نظریه  

وَ لاَ تَوَلِّي    ... »لَیْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ مرَِیضٍ  مانند روایت  
این است که زنان مکلف به پذیرش   ، شود فهمیده می   ( 364، ص4، ج ق   1404)صدوق،    اَلْقَضَاءِ« 

فی حق قضاوت زن یا تحریم آن است،  که ن  ، سمت قضاوت نیستند، اما دلالت آن بر مدعا 
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طور مشروح و مستدل ای که به عده  : د ن افزایو دلیلی بر آن وجود ندارد. ایشان می   یست روشن ن 

اند؛ لذا گاهی به اند، برهان قطعی برای اشتراط مرد بودن ارائه نکرده در این باره بحث نموده 

گاهی به حدیث نبوی ضعیف کنند که فاقد شرط حجیت و اعتبار است و  اجماع تمسک می 

داند و اگر کنند که خصوص ولایت به معنای حکومت زن را مانع فلاح جامعه می استدلال می 

ولی   واجدِ  زنِ طرف  از  قضا  ضعیف شرایط  حدیث  چنان  مشمول  گردد،  منصوب  مسلمین 

 (.350و    349، صص 1378)جوادی آملی، نخواهد بود  

 :گوید روایات و خدشه در دلالت آنها بر مسئله می مرحوم اردبیلی بعد از بررسی آیات و  

صورت ه ب   ، کلی قابل نفی نیست و شاید بتوان در برخی امور صلاحیت آنها برای قضاوت به 

 ،به قیاس اولویت   ، یم اشتراط امری در شهادت یاگر بگو   بر این، علاوه اجمالی آن را پذیرفت.  

 که  چون در مواردی   ؛حیحی نیست سخن ص ،  کند دلالت بر اشتراط همان امر در قضاوت می 

کسی نگفته   ، نفوذ شهادت یک مرد منوط به انضمام شهادتشان به شهادت مردی دیگر است 

 1423)موسوی اردبیلی،    نفوذ قضاوت مرد منوط به تعدد قاضی است   ، است که در این موارد 

در ذکرشده برای نفی صلاحیت زنان    ةبرخی ادل درستی  به همچنین ایشان  (.  96، ص 1ق، ج 

کند که گوید هیچ یک از آنها اثبات نمی پذیرد و می داند و آنها را نمی قضاوت را استحسانی می 

 تواند حداقل در برخی امور خاص قاضی باشد. زن نمی 

 اشتراط مرد بودن در قضاوت و عدم شرطیت مرد بودن در داوری   ة نظری .  3

فکیک ت میان قاضی منصوب و قاضی تحکیم   ست کهبرخی دیگر از فقهادیدگاه سوم متعلق به  

شرط   ، یعنی بلوغ، عقل، اسلام و ایمان   ، تنها شروط عامه   ، اند در قاضی تحکیم اند و گفته کرده 

مرحوم   (. 28، ص40، جم 1981)نجفی،    ودن شرط نیست اما شروطی مانند اجتهاد یا مرد ب  ؛ است 

عاملی، )  پذیرد می در داور  صورت احتمالی شرط ذکوریت را  ه ب   ، شرح لمعه در  نیز  شهید ثانی  

 (. 238، ص1، ج ق   1410

در اشتراط ذکوریت در مطلق قاضی ابراز تردیده کرده و در قاضی تحکیم از فقهایی که  یکی  

دلیلی   : جناب شیخ انصاری است که معتقد شده   ند، قائل به اشتراط ذکوریت نیست صراحت  به 
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 در قاضی تحکیم شرط بدانیم  ، یافت نشد که تمام شرایطی را که در قاضی منصوب شرط است

کمال، عدالت، اهلیت   ، نویسد: »در قاضی همچنین شهید اول می   (. 47، صق   1415)انصاری،  

، ق   1410،  )عاملی   فتوی، مرد بودن، توانایی نوشتن و بینایی شرط است، مگر در قاضی تحکیم«

شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم   اشتراط همة   عدم بر    مفتاح الکرامه . صاحب  ( 79ص

مرد بودن را در و برخی معاصران نیز  (  12، ص10، ج ق   1418)حسینی عاملی،    اشاره کرده 

بلکه   ؛ حتماً مرد باشد   ، احوال   ة زم نیست داور همیشه و در هماند: لا دانسته و گفته تحکیم شرط ن

فرقی   ، برخی مواقع لازم است مرد باشد و بعضی مواقع لازم است زن باشد و در بعضی مواقع 

 (.127، ص1، جق   1423)موسوی اردبیلی،    کند نمی 

ا توجه به مناقشاتی که نسبت به ادلة قائلین یه اشتراط ذکوریت در قضاوت صورت بنابراین ب 

آنچه در قاضی منصوب شرط   رسد عموم یا اطلاقی که دلالت کند که هر به نظر می گرفت،  

ذکر   ، گونه که گذشت ضمن اینکه همان   ؛ وجود ندارد   ، در قاضی تحکیم نیز شرط است   ، است 

 ،با توجه به مفهوم نداشتن لقب   ، خدیجه ابی   ة حلی یا معتبر   ة رجل در روایاتی مانند صحیح   ة کلم 

رجل  ة کلم در برخی روایات مانند صحیحة حلبی،    . همچنین تواند مانع قضاوت زنان شود نمی 

یعنی راوی فرض کرده که میان دو مرد از شیعیان اختلاف است و   ؛مده است آدر فرض راوی  

 و کلمة رجل را به کار برده است.  پاسخ دادههمین فرض    براساس  )ع( امام 

 . نظر برگزیده4

لی که برای لزوم شرطیت ذکوریت در قضاوت منصوبی ذکر ی بر اینکه دلا رسد علاوه به نظر می 

کنند که طرفین خودشان وی را انتخاب می   ، درخصوص قاضی تحکیم   ، ند ا قابل تشکیک   ، شده 

و حتی اگر کسی بر خلاف    بیشتر محل تردید است   ، و ممکن است انتخابشان یک زن باشد 

کند، مناقشات صورت  تشکیک  به اشتراط ذکوریت در قاضی منصوب  قائلین  ادلة  بر  گرفته، 

ظریة مشهور فقهی نسبت به قاضی تحکیم )داور( این تشکیک وارد نخواهد بود و مخالفتی با ن 

که   خصوص شرط ذکوریت اگر مشهور فقها رأی و نظری در صورت نخواهد گرفت؛ چرا 

چنین شهرتی   ،قاضی تحکیم   درمورد این شهرت مربوط به قاضی منصوب است و  ،  قاضی دارند 
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شرایط قاضی منصوب را   ة لازم نیست هم   ، اند طور که بسیاری از فقها گفته وجود ندارد و همان 

 نیز داشته باشد.  قاضی تحکیم 

توان به کمک ادلة زیر تقویت کرد و بدین وسیله، عدم  نظریة فقهی جواز داوری زنان را می 

 مدخلیت جنسیت در داوری یا جواز داوری زنان در قوانین کشور را از نظر فقهی موجه نمود. 

 ولایت بر دیگری  ی تجویز داوری زنان با توجه به ماهیت حق یا حکم بودن اعطا .  4 ـ1

مسئل  زنان   ةیک  داوری  امکان  بررسی  در  اعطا   ، مهم  امکان  نمودن  به   یمشخص  ولایت 

 گردد. دیگری است که این مسئله در واقع به بحث ماهیت ولایت بر دیگری باز می 

دن ماهیت ولایت بر دیگری این است که اگر قضاوت و داوری که نوعی کر مشخص  ة ثمر 

گونه )همان ختلاف از جانب قاضی و داور است، از جنس حکم باشد  اعمال ولایت بر طرفین ا 

تنها می   که غالب فقها قائل به این امرند(،  را   توانند در حدودی که شرع آن طرفین اختلاف 

 ، داور را که قرار است بر موضوع اختلافشان اعمال ولایت کند شخص    ، مشخص کرده باشد 

 ؛ داور منتخب طرفین داشته باشد   ، ده کر انتخاب نمایند و باید تمام شرایطی را که شرع مشخص  

عنوان داور و برای انتخاب زن را به   ة فقهی ما اجاز  ة رسیم که آیا ادلبه بررسی این امر می   سپس

   اضی تحکیم ـشرایط قاضی منصوب در ق  ةاعمال ولایت بر طرفین داده است یا خیر و باید هم

 .یا همان داور نیز باشد 

 چندان دشوار نیست. در اطلاق و عمومِ  ، ای که ذکر شد ادله   براساس پاسخ به این پرسش  

 ،شرایط قاضی منصوب   ةدلیلی برای اشتراط هم   ،تحکیمی یا داوری   قضاوتِ   بخشِمشروع   ةادل 

ال و ؤیا مورد س   ،»رجل« هم که در برخی روایات استعمال شده   ةدر داور وجود ندارد. کلم 

 ، ال وی از بروز اختلاف میان دو رجل ؤدلیل س ه بوده و ب  )ع( کننده از امام معصومال ؤمفروض س 

توانیم می   ، اند یا با توجه به مفهوم نداشتن لقب »رجل« را آورده   ةهم در پاسخشان کلم)ع(  معصوم 

 نبوده است. )ع( بودن قاضی مدنظر معصوم  خصوصیتی برای مرد  که   یم ی بگو 

علیه گونه نداشته و دارای ماهیت حق باشد و مولی چنانچه ولایت بر دیگری ماهیت حکم 

د و به وی کنعنوان قاضی یا داور انتخاب فردی را به   ،یک از طرفین اختلاف( بتواند خود  )هر 
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چه زن و   ، شخصی را   ند هرتوا می   ،تر است و در این حالت مسئله راحت   ،ولایت کند   یاعطا 

 انتخاب کند. ، چه مرد 

مانند بلوغ،   ، رسد برخی شرایط داوری به نظر می   ، آنچه از کلام برخی فقها گذشت   براساس 

شرا   ، ایمان   و   عقل عام ی از  ماهیتشان حکم   اندقضاوت   ةط  است و  اختلاف   ؛ گونه  طرفین  لذا 

مانند   ،اما برخی از شرایط   ؛ داور انتخاب نمایند عنوان  یک از این شرایط را به   توانند فاقد هرنمی 

 ط عامه نیست و امکان داور قرار دادن غیرمجتهد یا زن نیز وجود ی از شرا  ، اجتهاد یا ذکوریت 

 دارد.

حکوم موضوع اختلاف )م تعیین سرنوشت    ی حق اعطا   براساس تجویز داوری زنان  .  4 ـ2

 از جانب طرفین اختلاف به داور زن   آتی(   به 

گونه با تکیه بر مطلب قبل، یعنی تفکیک میان شرایط داوری و قائل شدن به ماهیت حکم 

به ماهیت حق  ایمان( و قائل شدن  بلوغ، عقل و  برای برای شرایط عامة داوری )یعنی  گونه 

ین اختلاف ترجیح هنگامی که طرف توان گفت: شرایطی مانند اجتهاد و ذکوریت در داوری، می 

ممکن است   ، وفصل نمایند و در این داوری دهند که اختلاف خود را از طریق داوری حل می 

امکان عدم پیروزی   ،طرفین   ی هر دو  ،در واقع   ، علیه شود له یا محکومٌیک از آنها محکومٌ  هر 

داور صادر  گو اینکه با تعهد بر پذیرش رأیی که  اند و دعوا محتمل دانسته  ة خود را در این اقام 

 نظر نمایند.اند که در صورت شکست، از بخشی از حق خود صرف کند، همچنین پذیرفته می 

اموالهم(  علی  مسلطون  )الناس  تسلیط  اصل  می   ، مطابق  مالکی  مایملک خود هر  در  تواند 

برداری و در اختیار دیگران گذاشتن مایملک وانتقال و بهره هرگونه تصرفی بکند و هر نوع نقل 

می  مالکانه محسوب  تصرفات  از  قاعد مالک  و  تسلیط  اصل  مطابق  اگر طرفین   ، اقدام   ة شود. 

وی در مال تصرف   ة ز اختلاف مال خود را در اختیار دیگری قرار دهند و آن شخص با اجا 

ده کر چون مالک به ضرر خود اقدام    ؛ مسئولیتی متوجه وی نیست   ، نماید یا آن را از بین ببرد 

 است.

 طرفین اختلاف که مدعی مالکیت بر مال مشخص یا مدعی دارا بودن حق   ،در بحث ما نیز
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خصوص آن مال گیری در اند، چنانچه تصمیم ند و نسبت به آن مال یا حق اختلاف نموده ا معینی 

خود   اصل تسلیطِ  براساس   ، مورد اختلاف را به شخص ثالثی مانند داور واگذار کنند   یا حقِ

، جنسیت داور حتی اگر خصوصیت هم داشته باشد در اینجا، طرفین برای  اند و  عمل نموده 

 اند.نظر کرده صرف   ، از این خصوصیت و ویژگی  و   اند موضوعیتی قائل نشده 

اصل تسلیط، مال خود را در اختیار هر فردی   براساس اگر یکی از طرفین    ،به عبارت دیگر 

آن   است،   اعم از مرد یا زن قرار دهد و بگوید آن را تلف کند، چون به ضرر خود عمل کرده 

در اینجا نیز )گرچه بحث اصدار حکم و اتلاف   .شخص )مرد یا زن( ضمان و مسئولیتی ندارد 

فقهی بر موضوعیت   ةاگر ادل   ، اند داوری یک زن رضایت داده   وقتی طرفین به   ،مال متفاوت است( 

 مرد بودن قاضی و داور صراحتی نداشته باشند، داوری زنان را باید پذیرفت.  داشتنِ

تمام یا   یطور کلی حق تمتع یا حق اجرا ه تواند ب کس نمی هیچ   ، قانون مدنی   959  ة مطابق ماد 

  قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. 

کنند که داور به اختلافشان رسیدگی زمانی که طرفین اختلاف موافقت می   ، این ماده   براساس 

علیه شدن دعوا نزد داور باشند، محکومٌ  ةله این اقام گونه که ممکن است محکومٌهمان   ، نماید 

ین را نوعی واگذاری حق به دیگری )یعنی داور( توانیم ا می   ،در واقع   . آنها نیز محتمل است 

به شکلی حق   ، شده قلمداد کنیم و چنین شخصی با پذیرش احتمال شکست در دعوای اقامه 

صورت ه ده است که این امر واگذاری اهلیت تمتع ب کر به را به داور اعطا  اتلاف حکمی محکومٌ

توان این حق می   ، یک مرد داد   توان این حق را بهگونه که می شود و همان ی محسوب می ی جز 

 جنسیت تأثیری ندارد. بنابراین  را به یک زن سپرد و  

تا اینجا انتخاب طرفین بر داور نمودن یک زن مطابق اصل تسلیطشان است و  ، پس در واقع 

موضوعیت داشتن جنسیت در اصدار حکم   ، آنچه مهم است و باید مورد بررسی قرار گیرد 

آیات کریمه و را  چنین موضوعیتی    ، مورد بررسی قرار گرفت قهی  ف   ة گونه که ادلاست که همان 

بر این اساس، حتی اگر قضاوت زنان   روایات شریفه برای جنسیت در اصدار حکم قائل نبودند. 

ادلة قرآنی و روایی و اجماع ممنوع باشد، شمول این ادله بر   براساس مطابق نظر مشهور فقها و  
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اند، در گونه که برخی فقها نیز اشاره کرده تردید است؛ همان داوری و قضاوت تحکیمی مورد  

 توانند این سمت را بپذیرند.گردد؛ یعنی زنان می محل تردید، اصل اباحه و جواز جاری می 

امکان نظارت ماهیت کارشناسی عملیات داوری و تجویز داوری زنان با توجه به . 4 ـ3

 بر رأی داوری

 ا حکم باشد، ـو اعمال ولایت داور بر طرفین اختلاف حق ی   فارغ از اینکه ماهیت اصدار رأی 

در بررسی ماهیت عملیاتی که از ابتدا تا انتهای رسیدگی و تا قبل از اصدار رأی توسط داور 

موظف در کشور ما    گونه که قاضی پذیرد، باید به این نکته توجه داشت که همان صورت می 

حقوقی و در صورت فقدان منابع قانونی و است حکم هر قضیه را از قوانین و منابع معتبر  

قانون اساسی( استخراج کند و با آنها تطبیق دهد،   167حقوقی، از منابع فقهی )مطابق اصل  

داوری نیز در وضعیت کنونی یک نوع تطبیق موضوع اختلاف با قوانین یا با عدل و انصاف 

ین تطبیق، بیش از اینکه جنسیت مؤثر باشد، به کارشناسی و تخصص در موضوع است و در ا 

و تخصص ممکن است در اختیار یک زن باشد  1مابین نیاز است و این کارشناسیاختلاف فی 

 اما در اختیار مرد نباشد. 

 رسد قضاوت و داوری ماهیتاً نه قبل از صدور رأی )که کار کارشناسی رابنابراین به نظر می 

دهند( و نه در مرحلة صدور رأی )که هر دو قضاوت و اعمال ولایت قاضی و داور انجام می 

را می  قاضی  که  فرد است  دو  این  انتخاب  نحوة  در  تنها  تفاوت  بلکه  ندارند؛  تفاوتی  کنند(، 

گذار و تنفیذ آنها( از ارادة طرفین، کند اما داور )با اجازة شارع و قانون حاکمیت منصوب می 

 یابد.و اختیار می   اعتبار 

ممکن است یک  ، های مختلف ها و زمینه امروزه با توجه به تخصصی شدن داوری در رشته 

زن در موضوعی خاص تحصیلات و تخصصی داشته باشد که مردان فاقد آن میزان از تخصص 

باشند و اشکالی در قضاوت این زن )که طرفین خود آن را انتخاب و از وی درخواست داوری 

 
 

 نه کارشناسی به معنای خاص.  کارشناسی به معنای عام آن مدنظر است و  .1
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قضا  باند کرده وت  و  تحکیمی ه (  نمی   صورت  را   ؛ شوددیده  خصومت  فصل  بر  ولایت  زیرا 

 اند.خودشان به او اعطا نموده 

 در کارشناسی، به تخصص و تحلیل و استفاده از عقل، درک، شعور و تدبر نیاز است و 

کارشناسی زن امری پذیرفته شده است و تفاوتی میان زن و مرد در کارشناسی وجود ندارد 

 لحاظ جنسیت در کارشناسی  گذار نیز محدودیتی به ( و قانون 357، ص 1378)جوادی آملی،  

 ۱قائل نشده است. 

به نظر می  قانون همچنین  برای رأی داور منتخب طرفین )حتی اگر زن باشد(، رسد  گذار 

در تمامی مواردی که اعتباری بیش از رأی قاضی که حاکمیت نصب کرده، قائل است؛ چرا که  

استثنایی   ة جنب   صرفاًداور  دادگاه در امر رسیدگی    ة شود، مداخلوفصل می داوری حل   ةدعوا با شیو 

به موضوع  شرط داوری خود راساًبا وجود  یا داوری تواند با وجود قرارداد اه نمی دادگ و  دارد 

بتوان گفت غالب احکام صادره توسط   .اختلاف رسیدگی کند  این در حالی است که شاید 

ها قابلیت اعتراض به شکل تجدیدنظرخواهی یا سایر طرق رسیدگی مجدد را دارند. در دادگاه 

ارجاع   و  الاجرا بودن رأی داور است های داوری، قطعی و لازم ژگی ترین وییکی از مهم واقع،  

های قرارداد داوری تمایل دارند اختلاف این قصد است که طرف   ةاختلاف به داوری دربردارند 

وفصل خواهند برای حل زیرا نمی   ؛وفصل کنند طور قطعی و نهایی از طریق داوری حل خود را به 

 کنند. اختلاف دوباره به دادگاه رجوع 

 نهایتاً اگر یکی از طرفین اختلاف معتقد بـه مخالفت رأی صادره توسط داور زن بـا قوانین  

موجد حق گردد یا چنانچه طرفین اختلاف قانون حاکم را مشخص نکرده باشند و رأی صادره 

موارد و حالت  این  باشد، در  انصاف  و  معترض  خلاف حق  تواند می های استثنایی، شخص 

  دد توسط یکـدرخواست بررسی رأی صادره را بنماید و آن رأی قابلیت نقض و بررسی مج
 

 
که شرایط متقاضیان پروانة کارشناسی رسمی ذکر   1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب    15در مادة  .  1

( نیز، هیچ 269تا    257)مواد    1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب    6شده، هیچ منعی برای اناث وجود ندارد و در مبحث  

 بینی نشده است.برای رجوع به کارشناس پیش   منعی از جهت جنسیت 
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 قاضی مرد را دارد.

رأیی   ، 1379های عمومی و انقلاب در امور مدنی  دادگاه   قانون آیین دادرسی   482  ة اد مطابق م 

  489  ة از ماد  1موجب بند  نباید مخالف قوانین موجد حق باشد و الا به  ،کندکه داور صادر می

، آن رأی قابلیت ابطال 1379مدنی  های عمومی و انقلاب در امور  دادگاه قانون آیین دادرسی  

د و از داور خواسته نده باش نکر موضوع اختلاف معین   ة در زمینرا قانونی  طرفین  دارد. چنانچه  

که داور نسبت به موضوع تخصص همین  ، حق و انصاف حکم کند نیز  براساس باشند که داور 

بند   مطابق  باشد و  داشته  بین   27  ةماد   3کافی  تجاری  صورت ه ب   ،1376للی  الم قانون داوری 

 کند.عادلانه و منصفانه حکم صادر کند، کفایت می 

 های پژوهشیافته 

. اگرچه ادلة متعدد مربوط به منع تصدی زنان از قضاوت )از جمله اصل عدم ولایت، 1

اند و اصل اشتراط رجولیت در هر نوع قاضی را آیات، روایات و ...( مورد مناقشه قرار گرفته 

ترین نتیجة این مقاله این است که حتی اگر ادلة مخالفان اند، اما مهم جدی قرار داده محل تردید  

 قضاوت زنان وارد باشد، این ادله مانع از تصدی امر داوری توسط زنان نیست.

توانیم استدلال . اگر برای داوری که نوعی قضاوت است، ماهیت ولایت قائل باشیم، می 2

پذیرفته   ، مانند قیمومت یا وصی خاص قرار گرفتن   ، اتر از حکمیت ولایت زن در امور فر کنیم که  

بنابراین اصل ولایت زن و  . شده است که یکی با تعیین دادگاه است و دیگری با تعیین موصی 

 تواند دارای اشکال باشد.تولیت دادن به وی نمی 

توانیم می . همچنین اگر برای داوری که نوعی قضاوت است، ماهیت ولایت در نظر بگیریم،  3

و شرایط لازم برای صلاحیت داور را شرع حکم باشد  بگوییم که این ماهیت اگر از جنس  

دلیلی   ،بخش قضاوت تحکیمی یا داوری مشروع   ة اطلاق و عموم ادلمشخص نماید، با توجه به  

بر دیگری   و   شرایط قاضی منصوب در داور وجود ندارد   ة برای اشتراط هم چنانچه ولایت 

این حق را دارد که خود  تواند و  می   یک از طرفین اختلاف   ر داشته باشد، ه  گونهحق ماهیت  
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چه زن   ، شخصی را   تواند هر می   ،عنوان قاضی یا داور انتخاب نماید و در این حالت فردی را به 

 انتخاب کند.  ، و چه مرد 

 . گرچه داوری در مرحلة صدور رأی، نوعی قضاوت است و داور میان طرفین اختلاف  4

کند )فارغ از اینکه ماهیت اصدار رأی و اعمال ولایت داور فصل خصومت و اعمال ولایت می 

رسد ماهیت عملیات داوری تا قبل از اصدار بر طرفین اختلاف حق یا حکم باشد(، به نظر می 

باشد و داوری در واقع، یک نوع تطبیق موضوع اختلاف با قوانین رأی، نوعی کارشناسی می 

ی این منتخب طرفین  انصاف است و در  با عدل و  قانون حاکم(  ا )در صورت عدم انتخاب 

تطبیق، بیش از اینکه جنسیت مؤثر باشد، به کارشناسی و تخصص در جنبة موضوعی اختلاف 

مابین نیاز است؛ چرا که این کارشناسی و تخصص ممکن است در اختیار یک زن باشد، اما فی 

قوانین و مروزه، قضاوت نیز استخراج حکم هر قضیه از  گونه که ادر اختیار مرد نباشد؛ همان 

 167حقوقی و در صورت فقدان منابع قانونی و حقوقی، از منابع فقهی )مطابق اصل  منابع معتبر  

 قانون اساسی( است.

 منابع 
 .قرآن کریم  -
 . مدرسین   ة جامع   : قم   . 2لد  ج   ، المهذب (.  ق   1406)   ابن براج، عبدالعزیز  -

 الکتب العربی.   دار   بیروت:   . المغنی ویلیه الشرح الکبیر تا(.  )بی لله  المقدسی، عبدا ابن قدامه   -

 . باقری، چاپ اول   قم: .  القضاء و الشهادات   . ( ق   1415)   انصاری، مرتضی  -

 : دار طوق النجاه.دمشق   . صحیح البخاری   ق(.   1422)   البخاری الجعفی، محمد بن اسماعیل ابوعبدالله  -

سازمان انتشارات پژوهشگاه   : تهران   . سی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی برر (.  1397)   آقا پیروز، علی  -

 .چاپ دوم   ، اسلامی   ة فرهنگ و اندیش 

  . گنج دانش  ة کتابخان ن:  تهرا   . ترمینولوژی حقوق   . ( 1388)   جعفری لنگرودی، محمدجعفر  -

 (. 10) 3،  متین  ة نام پژوهش   «. حقوق اسلامی   ةالمللی از دریچ قانون داوری تجاری بین »   (. 1380)   جنیدی، لعیا  -

   . اسراء   : قم   . جمال و جلال   ة زن در آیین   (. 1378)   جوادی آملی، عبدالله  -

 . چاپ اول   ، مجمع الفکر الاسلامی :  قم   . القضاء فی الفقه الإسلامی (.  ق   1415)   حائری، سید کاظم  -
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بن حسن  عاملی   حر  - محمد  الشیعه ق(.    1409) ،  ج وسائل  مؤسس   . 27و    18،  1  لدهای ،  البیت آل   ة قم: 

 اول.   ، چاپ السلام علیهم 

 . دار التراث   : بیروت   . 10لد  ج   ، مفتاح الکرامه (.  ق   1418) ، سید جواد بن محمد  حسینی عاملی  -

،  نشر اسلامی   ة سس ؤ م   : قم   . 3لد  ج   ، قواعد الاحکام ق(.    1413) ، حسن بن یوسف بن مطهر  )علامه(   حلی  -

   . چاپ اول 

چاپ   ، نشر اسلامی   ة مؤسس   : قم   . 2لد  ج   ،ذهان إلى أحکام الإیمان إرشاد الأ(.  ق   1410) ـــــــــــــــ   -

 . اول 

نجم   حلی  - حسن )محقق(،  بن  جعفر  الاسلام (.  ق   1408)   الدین   ةمؤسس   : قم   . 4و    2لدهای  ج   ، شرائع 

 .دوم   چاپ   اسماعیلیان، 

   . اول   چاپ   ، دار العلم   ة مؤسس   : قم   . الوسیله   تحریر تا(.  الله )بی موسوی خمینی، روح  -

) خوانساری  - یوسف  بن  احمد  سید  النافع   ق(.   1405،  مختصر  شرح  فی  المدارک    ة مؤسس   : قم   . جامع 

 .دوم   ، چاپ اسماعیلیان

 . لطفی   . قم: 41لد  ج ،  مبانی تکمه المنهاج ق(.    1407) موسوی    ابوالقاسم سید  خویی،   -

 . چاپ اول   الخوئی، مام  ؤسسة إحیاء آثار الأ . قم: م الإمام الخوئی   ه موسوع   ق(.   1418ـــــــــــــــ )  -

محمد  - محلاتی،  زنان«   (. 1392)   سروش  قضاوت  بررسی  بر  مقارن،   ة دوفصلنام   . »درآمدی  ، ( 2) 1  فقه 

 . 66 ـ51ص 

 . تهران: انتشارات دراک. 3، جلد  آیین دادرسی مدنی (.  1387شمس، عبدالله )  -

) شیخ ) صدوق   - قمی  بابویه  بن  علی  بن  محمد  لایحضر (.  ق   1404(،  قم 4لد  ج   ، الفقیه   ه من  جماعه   : ، 

 . چاپ دوم   ، المدرسین 

وابسته به    قم: دفتر انتشارات اسلامی   . 6و    4لد  ج   ، الخلاف ق(.    1407) (، محمد بن حسن  شیخ ) طوسی   -

 چاپ اول. ،  مدرسین   ة جامع 

-  ( الامامیه ق(.    1387ـــــــــــــــ  فقه  الآثار   . 8لد  ج   ، المبسوط فی  المرتضویه لاحیاء  المکتبه  تهران: 

 الجعفریه، چاپ سوم. 

 . چاپ اول   ، نشر اسلامی   ة مؤسس قم:    . 2لد  ج   ، ریاض المسائل (.  ق   1419)   علی   ی، سید ی اطباطب  -

قم:   . 2لد  ج   ، ه فی فقه الإمامی   ه الدروس الشرعی ق(.    1417)   الدین مکی محمد بن جمال عاملی )شهید اول(،   -

 چاپ دوم.،  مدرسین   ة وابسته به جامع   دفتر انتشارات اسلامی 



  135   هوشمند فيروزآبادی  حسينواکاوی فقهی تأثير جنسيت بر پذيرش سمت داوری/ 

 

چاپ    ه، الدار الاسلامی    ـ  دار التراث بیروت:    . ه فی فقه الامامی   ه الدمشقی   ه اللمع   ق(.   1410ـــــــــــــــ )  -

   . اول 

لد  ج  ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام ق(.    1413)   الدین بن علی بن احمد زین عاملی )شهید ثانی(،   -

 چاپ اول.   ، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه   . 14

 . چاپ اول ،  انتشارات داوری . قم:  ه البهی   ه الروض (.  ق   1410) ـــــــــــــــ   -

 . 1400 ـ1399سال تحصیلی  درس خارج فقه  ابوالقاسم،  علیدوست،   -

-  ( پژوهشگاه سازمان  تهران:    . ( قرآنی   عام   ادله ) قراردادها    حقوق فقه و    (. 1397ــــــــــــــ  انتشارات 

 . چاپ چهارم   ، اسلامی   ة فرهنگ و اندیش 

  ه دار الملاک للطباع :  بیروت   . بقلم الشیخ حسین الحسن   . فقه القضاء   ق(.   1425)   الله، سید محمدحسین فضل  -

  . و النشر و التوزیع 

بیت فقه اهل   ة مجل   . »قاضی تحکیم یا سیاست خصوصی سازی قضاوت«   (. 1376)   قماشی، محمدسعید  -
 . 239 ـ203، ص ( 10) 1  ، لام الس علیهم 

 .نشر دادگستر تهران:    . حقوق داوری داخلی   (. 1392)   حمیدرضا  ، کریمی، عباس و پرتو  -

 . نشر میزان   تهران:   . و انقلاب   های عمومی نگرشی به تشکیل قانون دادگاه   (. 1374)   کشاورز، بهمن  -

 . اول   ، چاپ الکریم دار القرآن  . قم:  ق(. کتاب القضاء   1413)   گلپایگانى، سید محمدرضا موسوى  -

فرهنگى اسلامى   ة مؤسس قم:    .المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه   ه روض   ق(.   1406)   مجلسى، محمدتقى  -

 .  دوم چاپ  کوشانبور،  

شایستگی زنان برای قضاوت    ة نقدی بر مقال   ؛»شایستگی زنان برای قضاوت   (. 1376)   مرتضوی، سید ضیاء  -

 . 202 ـ156، ص ( 6) 1حکومت اسلامی،    ة مجل   «. و مناصب رسمی 

  . انتشارات امیرکبیر   : تهران .  2لد  ج   ،فرهنگ فارسی   (. 1386) معین، محمد   -

  ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی   . 12لد  ج   ، مجمع الفائده و البرهان   . ( ق   1403) ، احمد بن محمد  مقدس اردبیلی  -

 چاپ اول.  

نشر   : قم   . محمود صلواتی ترجمه و تقریر    . مبانی فقهی حکومت اسلامی (.  ق   1409)   منتظری، حسینعلی  -

   . اول   اپ چ   ، تفکر 

 دوم. چاپ    : انتشارات دانشگاه مفید، قم   . 1لد  ج   ، فقه القضاء ق(.    1423اردبیلى، سید عبدالکریم ) موسوی   -

 دفتر تبلیغات اسلامی  قم:   . رسائل المیرزا القمی   ق(.   1427)   میرزای قمی گیلانی، ابوالقاسم بن محمدحسن  -

  اول.   چاپ   خراسان،   شعبة 
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الاحیاء التراث   بیروت: دار   . 40لد  ج  ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام م(.  1981)   نجفی، محمدحسن  -

 چاپ هفتم.   ، العربی 

  ، السلام البیت علیهم آل   ة قم: مؤسس   . 17لد  ج   ه، فی أحکام الشریع   ه (. مستند الشیع ق   1415)   نراقی، احمد  -

 چاپ اول. 

) شاهرودی   هاشمی  - محمود  سید  الاسلامی   ه موسوع   (. ق   1434،  الرابع   ، المقارن   الفقه  سسة  ؤ م   . الجزء 

 . المعارف الفقه الاسلامی ة ر ی دا 

الأعلمی    ه مؤسس   : بیروت   . 3لد  ، ج الوثقى فیما تعم به البلوى   ه العرو ق(.    1409)   یزدی، سید محمدکاظم  -

 . چاپ دوم ،  للمطبوعات 

 

 


